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Social justice has always been a supreme ideal, serving as the focal 
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paragon of justice throughout history. This study aims to re-
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focuses specifically on eradicating discrimination, establishing a 

sustainable balance between economic and political forces, and 
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being. Consequently, in his view, justice transcends an abstract 

ideal, serving as a strategic and operational model that can be 

referenced and implemented for the establishment and 

maintenance of a sustainable and dynamic social order . 
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 بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه علوی 
 

 *مقدم مسعود طالبی
 

 دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم، قم، ایران 
 

 چکيده اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله:

 پژوهشیعلمی

به همواره  اجتماعی  اصلی  عدالت  و محرک  مصلحان  توجه  متعالی، کانون  آرمانی  عنوان 

ویژه سیره های دینی بههای اصلاحی در جوامع بشری بوده است. در این میان، آموزهجنبش 

که  چنان  ؛ این مفهوم دارند  اجرایعملی و نظری امام علی)ع(، جایگاهی ممتاز در تبیین و  

شوند. پژوهش حاضر با هدف  بدیل عدالت شناخته میعنوان اُسوه بیایشان در پهنه تاریخ، به

های بنیادین آن در منظومه فکری امام  بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی و استخراج شاخصه

و با تکیه بر   ایکتابخانهاسنادیگیری از روش علی)ع( تدوین شده است. این نوشتار با بهره

دست میمنابع  علوی  سیره  در  عدالت  مبانی  واکاوی  به  تاریخی،  و  روایی  پردازد.  اول 

سازد که مفهوم عدالت در اندیشه امام علی)ع( صرفاً یک  های این پژوهش آشکار مییافته

مند است که ابعاد  اصل اخلاقی یا شعاری گذرا نیست، بلکه یک چارچوب فراگیر و نظام

گیرد. این چارچوب جامع، به طور  مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر می

ها، ایجاد تعادل پایدار میان نیروهای اقتصادی و سیاسی و  کن کردن تبعیضخاص بر ریشه

کرامت ذاتی هر انسان تمرکز دارد. از این رو، عدالت در نگاه ایشان، فراتر   ی تأمین و ارتقا

عنوان یک الگوی راهبردی و عملیاتی برای ساخت و استقرار یک از یک آرمان انتزاعی، به

 . ستاجرا ا  نظام اجتماعی پایدار و پویا قابل استناد و
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 مقدمه. 1

انسان نارضایتی  و  رنج  موجب  دیگری  امر  هر  از  بیش  میآنچه  دردمند  زمینههای  و  حقشود  فریاد  خاموشی  طلبی،  ساز 

بزه افزایش  و  فقر  از حقوق مشروع، گسترش  پدیده محرومیت  مقابل، عدالت ی ظلم و بیکاری است،  عدالتی است. در 

گرداند و ضامن بقا، انسجام و پاسداشت حقوق عمومی  ای فرسوده بازمیمثابه نیرویی حیاتی، حیات و پویایی را به جامعهبه

عنوان یک آرمان والای اجتماعی مورد  ی بشر بهآید. عدالت مفهومی بنیادین و دیرپاست که همواره در اندیشهبه شمار می

توان تحقق آن را  ای که میگونهتوجه بوده و در تعالیم پیامبران الهی و مصلحان اجتماعی جایگاهی محوری داشته است؛ به

 .از اهداف اساسی بعثت انبیا دانست

های نبوت عامه به شمار آمده از این رو در کلام اسلامی، از جمله علل و فلسفه؛  عدالت از مفاهیم همپای مدنیت انسان است

-است. اگر پیامبران به اجرای عدالت از طریق اجرای شریعت تأکید ورزیدند، فلاسفه و متفکران، به تبیین و تحلیل و نظریه 

در دین مبین  (.  9:  1385های سیاسی و اجتماعی بر مبنای آن پرداختند)ندائی،  ی مفهوم عدالت و بنای نظامپردازی درباره

تراز با توحید،  عنوان یکی از اصول بنیادین اعتقادی، هماسلام، مقوله عدل و عدالت از جایگاهی رفیع برخوردار بوده و به

شود، بلکه مبنا و اساس هستی و  تنها یکی از صفات ذاتی خداوند محسوب میمورد تأکید قرار گرفته است. این اصل، نه

ها و مبانی آن است. در نتیجه،  های عمیق کلامی و فلسفی در ریشهدهد که خود مستلزم بررسینظام خلقت را تشکیل می

اسلام در هر دو ساحت تکوین )نظام آفرینش( و تشریع )قوانین و احکام(، و همچنین در ابعاد فردی و اجتماعی، اهتمام  

 (. 9: 1382)هاشمی شاهرودی، ای به مقوله عدالت ورزیده استویژه 

ای یا نامرتبط با ماهیت این دین الهی دانست. بلکه  توان عدالت را امری حاشیهدر بررسی اسلام از هر منظر و رویکردی، نمی

که دکتر شریعتی نیز بر این نکته تأکید  آید. چنانهای بنیادین و محوری به شمار میعدالت در اندیشه اسلامی، یکی از مؤلفه

ستیزی آن بوده است. از  خواهی و ظلمکند که گرایش عمومی مردم ایران به اسلام، تا حد زیادی ناشی از پیام عدالتمی

مثابه دو  به  ،شوند، اما عدل و امامتاین منظر، هرچند توحید، نبوت و معاد از اصول مشترک همه ادیان الهی محسوب می

شده در اسلام هستند و در متن رسالت پیامبر اکرم)ص(  های متمایز و طرحاز ویژگی  ،اصل مشخص و متعهد در حیات انسانی

 (.446: 1368)شریعتی، جای دارند

قرآن کریم، نیز با توجه ویژه به این مفهوم آن را به صورت اصلی بنیادین مطرح کرده و به آن فرمان داده و عمل به آن را  

افزون بر تأکیدات مکرر قرآن کریم بر اصل عدالت، سیره نظری و عملی  . (90 :»انّ الله یأمر بالعدل...«)نحل: کندواجب می 

ای که در آن، رعایت انصاف و  امام علی)ع( نیز گواهی روشن بر جایگاه محوری این مفهوم در اندیشه اسلامی است؛ سیره

گر است. امام علی)ع( عدالت را  روشنی جلوهبه  ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان  ،برقراری مساوات میان تمامی اقشار جامعه

دهد که خود زمام آن را گذاری و اداره حکومتی قرار میمبنای قوام و موفقیت جامعه دانسته و آن را محور اساسی سیاست

 در دست دارد. 

بر این اساس، نوشتار حاضر به تبیین مفهوم عدالت و تمایز آن با »قسط« پرداخته و سپس اهمیت عدالت اجتماعی در اندیشه  

های جامعه عادلانه و پیامدها و ثمرات استقرار عدالت در ساختار اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی  امام علی)ع(، شاخصه

 دهد. قرار می
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 مبانی مفهومی عدالت و قسط در متون اسلامی  .2

 ی عدل شناسی واژه مفهوم. 1.2

پژوهان واژه عدل را به معنای استقامت چیزی، مستقیم بودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، میزان و امر متعادل  لغت

ل«، بر وجود دو اصلِ متضاد در    -د   -ی »عشناختی واژهفارس در واکاوی ریشهابن   (.88-83:  1408منظور،  دانسته اند)ابن 

این معنا بر مفاهیمِ »برابری« و »پایداری« دلالت   ؛ . اصل اول )مبتنی بر استقامت و برابری(1ورزد: ی لغوی تأکید میاین ماده

شود که سیرتِ مستقیم و رفتارِ مقبول او، رضایت عمومی را در پی دارد )جمع  دارد. در این سیاق، »عَدل« به فردی اطلاق می

. اصل دوم )مبتنی بر اعوجاج و  2گیرد.  آن »عُدول« است(. در این کاربرد، »عدل« در تقابل کامل با »جور و ستم« قرار می

که در آیه شریفه »ثمَُّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ«)و  این معنا نشانگر خروج از مسیر مستقیم و کجی است؛ چنان  ؛انحراف(

ی »یعدلون« در معنای انحراف از توحید و  دهند(، واژهکسانی که کافر شدند، برای پروردگارشان شریک و همتا قرار می

 (. 247: 4، ج1360فارس، برابرسازیِ خالق با مخلوق به کار رفته است)ابن 

البحرین گفته که فرق عِدل و عَدل آن است که اولی مثل شی است از جنس آن و دومی بدل آن است  طریحی نیز در مجمع

حالتی است بین افراط و    عدلدر پایان مصطفوی بر آن است که    (.420:  5، ج1367هر چند از غیر جنس باشد)طریحی،  

ای که در این حد وسط زیادت یا نقصانی قرار نداشته و اعتدال کامل مراعات شده و به خاطر همین مفهوم  تفریط، به گونه

 (. 55:  8، ج1360، )مصطفوی است و استقامت به »عدل« تعبیر گردیده  روی، مساوات،است که از میانه

روی«،  هایی همچون »مساوات«، »برابری«، »میانهشود که مؤلفهشده از مفهوم »عدالت«، مشاهده میدر واکاوی تعاریف ارائه

دادن هر پدیده در جایگاه شایسته آن« از پرتکرارترین محورهای معنایی    »التزام به حد وسط میان افراط و تفریط« و »قرار 

ای در جایگاه متناسب آن و  ی جامع خلاصه کرد: »استقرار هر پدیدهتوان عدالت را در این گزارههستند. در نهایت، می

فرمایند: ی امیرالمؤمنین علی)ع( است که میی حکیمانهرعایت اعتدال در تمام ابعاد«. این تعریف، بازتابی دقیق از آموزه

بخشی به امور در مدارِ شایستگی  سازی هستی و انتظام»العدل یضع الامور مواضعها«؛ اصلی که در آن، عدالت، فرآیندِ موزون

 .معرفی شده است 

 

 قسطشناسی واژه مفهوم. 2.2
مورد از آن به مفهوم عدالت ناظر بر زندگی اجتماعی انسان به    22مرتبه در قرآن آمده که    25واژه قسط و ترکیبات آن  

ط« است که در متون مرجع لغوی، معانی متنوع اما  سی »قدر دستگاه واژگانی زبان عربی، از ریشه  کاررفته است. این واژه

کند که  ی »قسط«، تصریح می، در ذیل ریشه(654:  1جق،  1414العرب)منظور در لسانابن   .سو برای آن ذکر شده استهم

اش را گرفت. از این  گوید: »قَسَطَ الرجلُ قِسطاً« یعنی سهم و بهره»القِسطُ« به معنای »النَّصیبُ« )سهم و بهره( است. وی می

(،  462:  2ج  ق،1205  العروس)زبیدی،مداری« و »توزیع عادلانه« گره خورده است. در فرهنگ تاجرو، در لغت، قسط با »حق

نیز قسط به معنای »حِصَّة« )سهم اختصاصی( تعریف شده است که بیانگر دلالتِ این واژه بر استحقاق و ادایِ سهمِ هر فرد  

(، میان قِسط )با کسر قاف( و قَسْط )با  658  :1412راغب اصفهانی در کتاب ارزشمند مفردات الفاظ القرآن)  .در جامعه است

داند، در حالی که »قَسْط« )به فتح( را به معنای »جور و  شود؛ او »قِسط« را به معنای »عدل« میفتح قاف( تفکیک قائل می

می میظلم«  وی  در صحاح  شناساند.  همچنین  است.  تقسیم«  و  قضاوت  با  همراه  »عدالتِ  معنای  به  قرآن  در  قسط  افزاید 

( آمده است: »أَقسَطَ« به معنای »عَدَلَ« )عدالت ورزید( است. بنابراین، قسط در این کاربرد،  268  :1ج ،1334 اللغة)جوهری،
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-در قاموس  .گرداندنه صرفاً یک مفهوم ذهنی، بلکه کنشی است که انحراف را اصلاح و امور را به مسیر استقامت بازمی

دهنده آن است  (، قسط به معنای »تقسیم کردن بر پایه عدل« آمده است. این معنا نشان285  : 1ج،  1380لمحیط)فیروزآبادی،ا

که برخلاف »عدل« که مفهومی کلی از برابری است، »قسط« دارایِ دلالتِ بر »فعلِ تقسیم« است. به عبارت دیگر، قسط  

کند  ( تأکید می65  :4ج،  1360اثیر در النهایة فی غریب الحدیث و الأثر)همان »عدلِ مشهود« در مقامِ توزیعِ منابع است. ابن 

 .که قسط به معنای انصاف و بازگرداندنِ حق به صاحبِ آن است و ریشه در معنایِ تعادلِ دقیق )توزین( دارد 

یِ هر  محوری: ادایِ حصهسهم .ی اصلی است: الفبا توجه به منابع ذکر شده، »قسط« در لغتِ اصیلِ عربی دارای سه مؤلفه

تواند مفهومی اخلاقی باشد، قسط بر فرآیندِ توزیع و تحققِ عدالت  بودن: برخلاف عدل که میاجرائی .ب ؛طور دقیقفرد به

دهنده لزومِ محاسبات دقیق در برقراری عدالت  محوری: پیوند با مفهوم ترازو و وزن که نشاندقت.  ج؛  در خارج تأکید دارد

یاد می »قسط«  از  امام علی)ع( در سیره حکومتی خود  بنابراین، وقتی  »نظامِ توزیعیِ دقیقِ  اجتماعی است.  بر  ایشان  کنند، 

ای این واژه در  المال« و »ادایِ سهمِ هر طبقه از جامعه« تأکید دارند که این خود برداشتی است که کاملًا با معانی ریشهبیت

 العرب( مطابقت دارد.منابع لغوی )مانند مفردات راغب و لسان

 

 شناسی اصطلاحی واژه عدالت مفهوم. 3.2
های نفسانی تفسیر شده  در شریعت اسلامی، عدالت به معنای استقامت در مسیر حق و ترجیح دادن حکم عقل بر خواهش 

ضابطه  گیری خویش را حق و عقلانیت قرار دهد و از تبعیت بیسان که فرد در مقام عمل، معیار داوری و تصمیماست؛ بدین 

تر و ناظر به ساحت رفتاری و اخلاقی فرد از هوی و تمایلات شخصی پرهیز کند. در اصطلاح فقیهان، عدالت مفهومی دقیق

است. بر اساس این تعریف، عدالت عبارت است از: اجتناب از گناهان کبیره، عدم اصرار بر گناهان صغیره، التزام به تقوا و  

شود؛  »ملکه عدالت« شناخته می ها در فقه اسلامی با عنوانی این ویژگیشأن و خلاف مروّت. مجموعه پرهیز از افعال دون

دهد و او را در مسیر التزام عملی  یعنی حالتی پایدار و راسخ در نفس که انسان را به رعایت تقوا و ترک معصیت سوق می

 (. 65: 1380پناه،  سازد)حققدم میبه احکام شرع ثابت

ینبغی   الذی  موضعه  فی  و ضعه  و  حقه  القوی  من  اعطا کل ذی حق  است: هی  چنین  عدالت  از  طباطبایی  تعریف علامه 

رسد تعریف فوق با توجه به بررسی بعد اجتماعی عدالت در این مقاله، به صواب  ( به نظر می217:  1، ج1374له«)موسوی،  

 تر باشد. نزدیک

دلیل تداول بیشتر  ها بهاند و برخی از این تعریفشایان ذکر است که دانشمندان، تعاریف گوناگونی برای عدالت ارائه کرده

دهد که غالبِ عالمان اسلامی در جوهرِ  ها نشان میاند. با این حال، بررسیِ این دیدگاهدر متون علمی، رواج بیشتری یافته

دادن هر چیز در جای مناسب خویش، رساندن    قرار :اندمعنای عدالت اشتراک دارند و عدالت را عمدتاً به این معنا فهمیده

بر این اساس، عدالت مفهومی صرفاً توصیفی نیست، بلکه ناظر  .  هاها و رعایت استحقاقحق به صاحب حق، و ایفای اهلیت

 . ( 6 :1378)اخوان کاظمی، هاستبودن« جایگاهها و حقوق در چارچوب »استحقاق« و »مناسببه تنظیم نسبت

 

 عدالت اجتماعی در منظومه علوی؛ بنيانِ مشروعيت و ستونِ ثباتِ اجتماعی  .3

 جایگاه عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی)ع( . 1.3

روشنی به تاریخ و جهان نشان  ی حکومتی آن حضرت بهعدالت امام علی)ع( از دیرباز زبانزد خاص و عام بوده است و سیره
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و پایبندی عملی به آن در    استقرار عدلهای حاکمیت اسلامی، ترین شاخصهترین و درخشانداده است که یکی از برجسته

فرماید: »فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف  می  ،او در تعریفی که از عدالت و حقیقت ارائه داده  .ی جامعه استی ادارهعرصه

تر از آن است که وصفش کنند و به هنگام  حق و عدالت گسترده  پس یعنی:  ؛  (440:  1382و اضیقها فی التناصف«)دشتی،  

ای ژرف وجود دارد.  سازی برای عدالت« و »تحقق عینی آن« فاصلهدر حقیقت، میان »گفتمان.  مانند استعمل تنگنایی بی

اگرچه ترویج گفتمان عدالت فردی و اجتماعی در ساحت نظر، امری سهل و مورد توافق همگان است و همگان بر ضرورت  

فرساست.  های اجتماعی، فرآیندی دشوار و طاقتفردی و عرصهعملی آن در روابطِ میان  اجرایورزند، اما  آن تأکید می

گراییِ دشوار« دارد، بیانگر آن است که عدالت  خواهیِ کلامی« و »عملاین چالشِ تاریخی که نشان از تضاد میان »آرمان

در مقامِ اجرا، نیازمندِ عبور از منافع شخصی و گذشتن از هوای نفس است؛ امری که به دلیلِ همین سختی، آن را به شاخصی  

( عدالت در جامعه به 9: 1382)هاشمی شاهرودی، برای سنجشِ عیارِ ایمان و التزامِ اخلاقیِ افراد و حاکمان بدل کرده است

( همچنان که استاد مطهری  437:  1382داند)دشتی،  ای با ارزش است که امام علی)ع( آن را از جود و بخشش برتر میاندازه

گوید: »عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع  در باب عدالت از دیدگاه امام علی)ع( می

آمیزی و نقاشی آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگبه منزله رنگ

موازنه اجتماعی صورت نگیرد، میبه علاوه که همین جود و بخشش  ... .رسدمی با رعایت  تواند موجب بدبختی  ها اگر 

 ( 10: 1361عمومی و خرابی اجتماع گردد)مطهری، 

ای است در خدمتِ تحققِ آرمانِ  خود، غایت و هدفِ غایی نیست؛ بلکه وسیلهخودیبینیِ علوی، »حکومت« بهدر پرتوِ جهان

بخشد، توانایی آن در احقاقِ حقوقِ ستمدیدگان از ستمگران و بازداشتنِ  والاترِ عدالت. آنچه به حکومت ارزش و اعتبار می

شود، حکومتی  که از بیانِ منسوب به امام علی)ع( مستفاد میجامعه از مسیرِ ظلم و انحراف است. در غیر این صورت، چنان

که در خدمتِ استقرارِ عدل نباشد، ارزشی کمتر از یک »کفشِ پاره« نخواهد داشت. این دیدگاه، ماهیتِ ابزاریِ قدرت در  

تی، منوط به پایبندیِ عملیِ آن به عدالت  کند که مشروعیت و ارزشِ هر حکومسازد و تأکید میاندیشه علوی را برجسته می

است به خلق  علی)ع( می85:  1382)دشتی،  و خدمت  امام  تلاش   :فرمایند(  همه  اصلاح شهرها،  »مقصد  ما  مبارزات  و  ها 

گیریِ  در مقامِ بازپس   .(231:  1382دشتی،  باشد«)ی دین و برقراری امنیت برای مظلومان میهای از بین رفته بازگرداندن نشانه

دارند: »سوگند به خدا، حتی اگر این اموال به صورت مهریه  شده توسط عثمان، امام علی)ع( قاطعانه اعلام میاموالِ بخشیده

ی استوار، ریشه در اعتقادِ عمیقِ  این اراده .زنان درآمده یا با آن کنیزانی خریداری شده باشند، من آن را بازخواهم گرداند« 

ی این اقدام را  در ادامه، فلسفه  )ع(دارد. حضرت  هایِ ناعادلانهاولویتِ عدالتِ اجتماعی بر منافعِ شخصی و مالکیتایشان به  

کند، و کسی که تابِ تحملِ عدالت  گیری این اموال[ به گسترش عدالت در جامعه کمک میکنند: »زیرا ]بازپس تبیین می

این سخن، پیوندی ناگسستنی میانِ اجرای عدالت، جلوگیری از   .تر خواهد یافت« تحملرا ندارد، ستم را نیز بر خود غیرقابل

 . (1382:59دشتی،  )سازدستم و پذیرشِ حاکمیتِ قانون توسط همگان، حتی در مواردِ دشوار و خلافِ منافعِ فردی، برقرار می

را در شمارِ ارکانِ بنیادینِ حکومت و در صدرِ   استقرارِ عدالتِ اجتماعیی دورانِ حکومتِ خویش، امام علی)ع(  در طلیعه

بلال«، والیِ منصوب در  ابی  بن  ی خویش قرار دادند. گواه بر این مدعا، فرمانِ صریحِ ایشان به »حارثهای برنامهاولویت

ایالتِ فارس و نواحیِ تابعِ آن، مبنی بر لزومِ پایبندیِ مطلق به عدالت و پرهیزِ اکید از ستم و بیداد است. حضرت هشدار  

آورد و شود و بیدادگری، شمشیرِ انتقام را از نیام برمیدهند که »ستم، موجبِ آوارگیِ مردم و بیزاریِ آنان از جامعه میمی

به سمتِ درگیری و خشونت سوق می بیانگرِ درکِ عمیقِ علوی از رابطه میانِ عدالتِ  جامعه را  دهد.« این دستورالعمل، 
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دهد که پاسداشتِ حقوقِ شهروندان، اصلی حیاتی برای حفظِ  حکومتی، ثباتِ اجتماعی و امنیتِ عمومی است و نشان می

 . (499: 1382دشتی، )شده استانسجام و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی تلقی می

ی عدالت، رویکردی جامع و چندساحتی  دهد که امام علی)ع( در مواجهه با مقولهالبلاغه« نشان میواکاویِ محتواییِ »نهج

توان فراوانیِ موضوعیِ عدالت را در سه  سنگ، میهای ایشان در این اثرِ گراناند. با تحلیلِ آماری و مفهومیِ آموزهداشته

در این بخش، عدالت در چارچوبِ »اصل   ؛مورد(  16. عدالت در ساحتِ اندیشگی و اخلاقی )1ساحتِ کلان تفکیک نمود:  

گرایی« و »آزادمنشی« مطرح شده و به مثابهِ فضیلتی بنیادین برای پیوندِ ارکانِ جامعه و تعالیِ روحِ انسانی نگریسته  وحدت

)2شود.  می اداری  و  سیاسی  حقوقی،  ساحتِ  در  عدالت  خود    ؛مورد(  34.  به  بیاناتِ حضرت  در  را  بسامد  بیشترین  این 

ی حکمرانی و لزومِ حاکمیتِ قانون  ی ایشان بر تنظیمِ روابطِ قدرت، نحوهی تأکیدِ ویژهدهندهاختصاص داده است که نشان

ی  در این بخش، حضرت بر توزیعِ عادلانه  ؛مورد(  20. عدالت در ساحتِ اقتصادی )3بر کارگزاران و نظامِ سیاسی است.  

اند. المال متمرکز شده و عدالت را در بستری عینی و مادی بازتعریف کردههای مالی و صیانت از بیتثروت، مبارزه با تبعیض

ی فکری امام علی)ع(، صرفاً یک آرمانِ انتزاعی نیست،  خوبی نشانگرِ آن است که عدالت در منظومهاین آمارِ توصیفی، به

 . (200: 1380گیرد)مولانا، ی پویا را در بر میبلکه نظامی منسجم است که تمامیِ شئونِ فردی و اجتماعیِ یک جامعه

تنها اصلی اخلاقی، بلکه اصلی بنیادین و همگرای حکمرانی مشروع است که  از منظر امام علی)ع(، »عدالت اجتماعی« نه

های این نگرش، در فرمان تاریخی  ترین جلوهگیرد. یکی از برجستهتمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری جامعه را در بر می

آن حضرت به مالک اشتر نخعی، هنگامی که وی را به حکومت مصر منصوب ساخت، تجلی یافته است. این عهدنامه، در  

گرایی،  ای است از اصول وحدتآید و چکیدهحقیقت، منشور جامع عدالت اجتماعی و مدیریتی در نظام اسلامی به شمار می

دهد که تمامی  نشان می  ی دقیق این سندآزادمنشی، عدالت حقوقی، عدالت اقتصادی، و عدالت در مدیریت سازمانی. مطالعه

خطوط و فرازهای آن، بر محور اجرای عدالت و رعایت انصاف استوار است و امام در سراسر آن، والی را به رفتار عادلانه،  

توان  تر، فرمان امام به مالک اشتر را میخواند. به تعبیر دقیقگویی به حقوق انسانی شهروندان فرامیدوستی، و پاسخمردم 

بر عدالت اجتماعی دانست؛ متنی که قرنبیانیه های مدرن ها پیش از ظهور نظریهای راهبردی در اخلاق حکمرانی مبتنی 

 ورزد. عدالت، بر لزوم برابری، رعایت کرامت انسانی، و محدودسازی قدرت سیاسی برای جلوگیری از فساد، تأکید می

انسانیکی از فرازهای تأثیرگذار این فرمان، آیینه گرای علوی است: »دلت را سرشار از محبت و نرمی ی روشن از نگاه 

ای باشی که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا مردم از دو گروه بیرون نیستند: یا در  نسبت به مردم ساز، مبادا چون درنده 

بنیادِ سیاست ورزی اسلامی را نه بر دین با تواند، یا در آفرینش با تو برابر.« در این عبارت کوتاه اما عمیق، امام علی)ع( 

توان آن را  سازد. چنین نگرشی، چنان ژرف است که میاستوار می  هامحوری و برابری ذاتی انسانانسانتبعیض، بلکه بر  

اندیشههسته در  اجتماعی  عدالت  نظریِ  آنی  دانست؛  اسلامی  جامعهچنانی  آن،  واقعی  اجرای  رحمت،  که  بر  مبتنی  ای 

تنهایی گویای اوج اهتمام امام علی)ع(  ( این فراز به565:  1382آفریند)دشتی،  کرامت، و اعتماد متقابل میان حاکم و مردم می

ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، را  آمیز میان انسانگونه مرزبندی تبعیضبه عدالت فراگیر و انسانی است؛ عدالتی که هیچ

توان دریافت که در نگاه امام، عدالت اجتماعی صرفاً به معنای رعایت حقوق رسمی  تابد. از همین بخشِ فرمان میبرنمی

مداری در رفتار با مردم پیوندی عمیق دارد. به بیان دیگر، حکومت عادلانه  افراد نیست، بلکه با عطوفت، رأفت، و کرامت

یابد، بلکه نیازمند روحی انسانی و اخلاقی است که در آن زمامدار، مردم از منظر امام علی)ع( تنها با اجرای قانون تحقق نمی

ابزار   نه  ادامهرا  در  امام علی)ع(  بداند.  و کرامت  بلکه صاحبان حق  به رعایت  قدرت،  را  اشتر  مالک  ی همین رویکرد، 
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میجانبههمه فرا  خود  طرفداران  و  نزدیکان  حتی  و  خویشاوندان  مردم،  خویشتن،  خداوند،  قبال  در  انصاف  و  ی  خواند 

ای،  فرماید: »انصاف را در مورد خدا و مردم و خود و نزدیکان و هوادارانت رعایت کن، که اگر چنین نکنی ستم کردهمی

( که به تصریح برخی  565:  کس که بر بندگان خدا ستم کند، خداوند از جانب بندگانش دشمن او خواهد بود«)همانو آن

 البلاغه منظور از انصاف در این عبارت، همان عدالت است. شارحان نهج

کند و وی را به رسیدگی به نیازهای آنان های پایانی فرمان خود مالک را متوجه افراد تهیدست و نیازمند میامام در بخش

داند. »خدا را خدا را، در مورد بینوایان،  دهد، و آنان را بیش از سایرین محتاج انصاف و عدالت حکومت می سوگند می

( از دیگر  565:  زیرا که این گروه از میان مردمان، به انصاف نیازمندترند از دیگران«)همان  ...نیازمندان، گرفتاران و ناتوانان

های عملیاتی عدالت اجتماعی در عهدنامه مالک اشتر، قاطعیت در برابر متجاوزان به حقوق عمومی و بازگرداندنِ حق جلوه

گیرانه با به صاحبانِ آن است. امام علی)ع( برای صیانت از سلامت نظام اداری و حفاظت از حقوق مردم، برخوردی سخت

فرمایند: »همواره مراقبِ وضعیتِ یاران و کارگزارانت باش؛ اگر یکی از آنان  کارگزارانِ متخلف را تکلیف کرده و می

ی مجازات را بر پیکرش فرود آور، گریبانش را به جرم خیانت  دست به خیانتی گشود، او را به کیفرِ عملش برسان؛ تازیانه

ی ننگ و بدنامی بر گردن او آویخته  بندد و قلادهاش نقش  که داغ خیانت بر پیشانیبگیر و او را به خاک مذلت بنشان؛ چنان

این دستورالعملِ صریح، نشانگرِ آن است که از منظرِ امام، پایگاهِ حکومتی نه مصونیتی برای کارگزار،    .(565:  شود«)همان

بلکه عاملی برای تشدیدِ مسئولیتِ اوست. در این رویکرد، تنبیهِ متجاوزان، صرفاً اقدامی کیفری نیست، بلکه فرآیندی است  

ی اجتماعی  شده، با ایجادِ هزینهی حقوقِ تضییعآن، علاوه بر اعادهدر جهتِ احیای اعتماد عمومی و تضمینِ عدالت که طی  

شود. در حقیقت امام علی)ع( تنها متفکری بود که به این دیدگاه  برای فساد، از تکرار آن در ساختار سیاسی پیشگیری می

ی عمل  ی عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت نظریات عدالت اجتماعی خود را در چارچوب دین اسلام جامهجنبه

پیوندِ ناگسستنیِ نامِ امام علی)ع( با مفهومِ عدالت در تاریخِ بشریت، بازتابِ مستقیمِ التزامِ عملیِ ایشان به این اصل  پوشانید.  

اند؛ تعبیری که  جا ارتقا یافته که ایشان را »شهیدِ راه عدالت« لقب دادهدر تمامیِ ابعادِ حکمرانی است. این جایگاه تا بدان

)در محرابش به خاطر    (197خطبه    ،البلاغه )نهجی ایشان است: »قُتِلَ فیِ مِحْرَابهِِ لِشِدَّةِ عَدْلهِِ« گویای حقیقتی عمیق در سیره

 .اش به شهادت رسید(خواهیشدتِ عدالت

توان دریافت که عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی)ع( نه یک فضیلت  شده، میبا تأمل در مجموعه شواهد علویِ مطرح

ای اخلاقی  فرعی، بلکه »منطق بنیادینِ تنظیم حیات جمعی« است. به بیان دیگر، عدالت در این دستگاه فکری صرفاً توصیه

برای بهبود روابط انسانی نیست، بلکه اصلی است که مشروعیت قدرت، سلامت مناسبات اجتماعی، اعتبار قانون، و حتی  

به آن وابسته است. از همین  انعکاس  امکان تداوم حیات سیاسی جامعه  به »عدل« و »قسط« در قرآن و  رو، کثرتِ ارجاع 

ارزشیِ انتزاعی  دهد که عدالت در نگاه علوی، از سطح یک مفهوم  پررنگ آن در سیره حکومتی امام علی)ع(، نشان می

 فراتر رفته و به معیار سنجش همه ساختارهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. 

آید، آن است که عدالت اجتماعی در اندیشه علوی، ریشه در »غایت  ای که از این مجموعه شواهد به دست مینخستین نکته

بِالْقِسْطِ« به النَّاسُ  »لِیَقُومَ  دهد که اقامه قسط، یکی از اهداف اساسی  روشنی نشان میبعثت« و »فلسفه حکومت« دارد. آیه 

رسالت انبیا است؛ اما اهمیت این نکته در تفسیر علوی آن است که این هدف، بدون سازمان سیاسی و قدرت اجرایی، در  

ماند. از منظر امام علی)ع(، حکومت ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش آن تابع میزان توفیقش در احقاق  سطح آرمان باقی می

م »فلسفه تأسیس حکومت« است و هم  حق، رفع ظلم و استقرار عدالت است. بنابراین، عدالت اجتماعی در نگاه ایشان، ه
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دهد که در اندیشه امام، قدرت اگر از عدالت تهی شود، نه تنها فضیلت  »معیار ارزیابی کارآمدی آن«. این تحلیل نشان می

شود. دوم آنکه عدالت اجتماعی در این منظومه، مفهومی »جامع و  نیست، بلکه به ابزاری برای تباهی اجتماعی تبدیل می

دهند که عدالت  چندساحتی« است. آیات مورد استناد در باب یتیمان، زنان، داوری، شهادت، و حقوق مردم، همگی نشان می

های زندگی اجتماعی  در منطق قرآنی و علوی، محدود به حوزه قضاوت یا تقسیم اقتصادی نیست، بلکه در تمام ساحت

پیوسته از  همای بهشبکه  دهد که عدالت اجتماعی در نگاه امام علی)ع(،رو، تحلیل این شواهد نشان میحضور دارد. از این 

دهد: از خانواده تا حکومت، از قضاوت تا اقتصاد، و از رابطه حاکم با مردم تا رابطه افراد با مناسبات انسانی را سامان می

ای مقطعی برای حل یک بحران خاص، بلکه  یکدیگر. اهمیت این نکته در آن است که عدالت در اندیشه علوی، نه گزاره

گرایانه که عدالت را فقط در حوزه  ای فراگیر برای ساختن نظم اجتماعی است. بر این اساس، هرگونه قرائت تقلیلقاعده

توزیع ثروت یا فقط در عرصه قضا محدود کند، با روح اندیشه امام علی)ع( سازگار نیست. سوم آنکه از منظر امام علی)ع(، 

 است.  ترین ضامن »انسجام و ثبات اجتماعی« عدالت اجتماعی مهم

ویژه در هشدار نسبت به ظلم و بیدادگری، این معنا به روشنی دیده  های مختلف سیره حکومتی آن حضرت، بهدر بخش 

عدالتی صرفاً تخلفی اخلاقی نیست، بلکه عامل مستقیم فروپاشی پیوندهای اجتماعی و برهم خوردن امنیت  شود که بیمی

داند، در واقع  عمومی است. وقتی امام)ع( ظلم را موجب آوارگی مردم، بیزاری آنان از جامعه و برانگیخته شدن خشونت می

ای که در آن عدالت تضعیف شود، سرمایه اجتماعی، اعتماد  شناختی است: جامعهبندی یک اصل جامعهدر حال صورت

روست که این  رود. بنابراین، اهمیت عدالت اجتماعی در اندیشه علوی از آن عمومی و همبستگی جمعی نیز رو به زوال می

اصل، فقط حافظ حقوق افراد نیست، بلکه حافظ بقای جامعه نیز هست. چهارم آنکه عدالت در نگاه امام علی)ع(، پیوندی  

ای نیست. فراز مشهور »فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و  رو، امری صرفاً احساسی یا سلیقهوثیق با »حق« دارد و از این 

دهد که از نظر امام، سخن گفتن از حق و عدالت آسان است، اما عمل به مقتضای آن دشوار.  اضیقها فی التناصف« نشان می

یابد که از مرحله شعار عبور  دهد که عدالت اجتماعی در اندیشه علوی، زمانی اهمیت واقعی میتحلیل این کلام نشان می

رزش عدالت در نگاه امام نه به محبوبیت لفظی  مداری« وارد شود. به تعبیر دیگر، اهای حقکرده و به حوزه »تحمل هزینه

گویی است.  آن، بلکه به قدرت آن در مهار منافع شخصی، محدود کردن خودکامگی و واداشتن صاحبان قدرت به پاسخ

شود. حاکمی که در گفتار از عدالت دفاع جاست که عدالت به شاخص صدق اخلاقی و دینیِ حاکمان تبدیل میاز همین 

کند اما در عمل در برابر تبعیض، رانت و تجاوز به حقوق مردم سکوت ورزد، در منطق علوی از عدالت فاصله گرفته است.  

دانستن    پنجم آنکه در اندیشه امام علی)ع(، عدالت اجتماعی بر »تقدم ساختاری« نسبت به احسان و بخشش دلالت دارد. برتر

توان بر اساس ترحم فردی یا خیرخواهیِ پراکنده بنا کرد. احسان، عدالت بر جود، بیانگر آن است که جامعه عادلانه را نمی

هرچند ارزشمند است، اما اگر جای عدالت را بگیرد، ممکن است به بازتولید نابرابری و وابستگی بینجامد. تحلیل این اصل  

دهد که امام علی)ع( درک دقیقی از تفاوت میان »حلّ اخلاقیِ موقت« و »اصلاح ساختاریِ پایدار« داشته است.  نشان می

کننده  تواند تضمین عدالت، پایه و اسکلت جامعه است؛ در حالی که بخشش و احسان، اگر در بستر عدالت قرار نگیرد، نمی

دهد کند؛ زیرا نشان میدیشه امام دوچندان میسلامت عمومی نظم اجتماعی باشد. این نکته، اهمیت عدالت اجتماعی را در ان

ای. ششم  های موردی و سلیقهکه از منظر ایشان، اصلاح جامعه باید از مسیر استقرار قواعد عادلانه بگذرد، نه از راه جبران

 آنکه عدالت اجتماعی در سیره امام علی)ع(، ماهیتی کاملًا »عملیاتی و اجرایی« دارد. 
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تفاوت اساسی امام علی)ع( با بسیاری از صاحبان اندیشه در این است که ایشان عدالت را تنها در سطح تعلیم و توصیه نگه  

بازپس  مقام حکومت آزمود.  بلکه آن را در  بهرهنداشت،  برابری در  بر  تأکید  نامشروع،  اموال  بیتگیری  از  المال،  مندی 

دهد که  های مکرر به انصاف در عهدنامه مالک اشتر، همگی نشان میو سفارش  گیری نسبت به کارگزاران خائن سخت

یابد. از دیدگاه این پژوهش، اهمیت عدالت اجتماعی در اندیشه امام عدالت در نگاه علوی، بدون سازوکار اجرایی معنا نمی

یابد که قدرت سیاسی را مهار کند، حقوق  شود: عدالت وقتی ارزش حقیقی میعلی)ع( دقیقاً در همین نقطه آشکار می

و   نهادمند  عدالتی  علوی،  عدالت  بنابراین،  نکند.  ایجاد  امن  حاشیه  نفوذ،  صاحبان  برای  و  نماید  تضمین  را  فرودستان 

ترین صورت  ای. هفتم آنکه در عهدنامه مالک اشتر، عدالت اجتماعی به عالیآفرین است، نه عدالتی صرفاً موعظهمسئولیت

دهد  خورد. عبارت مشهور »مردم یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش« نشان میسانی« پیوند میخود با »کرامت ان

که بنیان عدالت در اندیشه امام، صرفاً عضویت دینی یا سیاسی نیست، بلکه انسان بودنِ انسان است. این نکته، از نظر تحلیلی  

گرایی اخلاقی و الهی استوار است  دهد که عدالت اجتماعی در منظومه علوی، بر نوعی انسانبسیار مهم است؛ زیرا نشان می

نفی می ناروا را  تبعیض  بلکه در حفظ  که هرگونه  نیست،  تنظیم روابط قدرت  تنها در  اهمیت عدالت  منظر،  این  از  کند. 

ه مردم را نه ابزار سلطه،  ها نیز هست. به همین دلیل، حکومت عادلانه در اندیشه امام، حکومتی است کحرمت ذاتی انسان

دهد که  پذیر، نشان میبلکه صاحبان حق بداند. هشتم آنکه توجه ویژه امام علی)ع( به بینوایان، نیازمندان و طبقات آسیب

یابد. این امر بیانگر آن است های واقعی جامعه تحقق نمیعدالت اجتماعی در نگاه ایشان، بدون حساسیت نسبت به نابرابری

هایی است که بیش از دیگران  که عدالت علوی، صرفاً به معنای برابری صوری نیست، بلکه مستلزم ملاحظه موقعیت گروه

کند که در آن،  اند. به تعبیر دیگر، امام علی)ع( از نوعی عدالت حمایتی و ترمیمی دفاع میدر معرض محرومیت و ستم

وارد عمل شود. این تحلیل، اهمیت عدالت اجتماعی    صورت فعال برای استیفای حقوق محرومانحاکمیت موظف است به

 دهد.را از سطح برابری حقوقی صرف، به سطح مسئولیت اجتماعی حکومت در قبال اقشار ضعیف ارتقا می

توان گفت که اهمیت عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی)ع( از آن روست که این مفهوم،  بندی این بحث میدر جمع

کانون اتصالِ دین، اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق است. عدالت در این دستگاه فکری، هم هدف بعثت است، هم معیار  

یت از محرومان و مهار صاحبان مشروعیت حکومت، هم ضامن ثبات اجتماعی، هم شرط کرامت انسانی، و هم سازوکار حما

رو، اگر بخواهد جوهره حکمرانی علوی در یک اصل خلاصه شود، آن اصل چیزی جز عدالت اجتماعی  قدرت. از این 

حیث  تر، در اندیشه امام علی)ع(، جامعه دینی بدون عدالت، نه از حیث اخلاقی کامل است، نه از  نخواهد بود. به بیان دقیق

از   یکی  به  را  اجتماعی  عدالت  که  است  چندلایه  و  عمیق  پیوند  همین  پایدار.  اجتماعی  حیث  از  نه  و  مشروع  سیاسی 

 ترین مفاهیم در منظومه فکری علوی تبدیل کرده است. کنندهترین و تعیین محوری

 

 های اجتماعی و حکومتیِ عدالت علوی دلالت . 4

هایی از حقوق انسانی  داد کسی به سبب چنین تفاوتامام علی)ع(، که بنیاد حکومتش بر برابری استوار بود، هرگز اجازه نمی

ها را همچون  ی انسانرو گردد. ایشان، به پیروی از پیامبر اکرم)ص( که همهمحروم شود یا در اجرای قانون با تبعیض روبه

( آنچه 151:  1360اند)قربانی،  کند: بدانید که مردم نزد ما برابر و یکسانصراحت اعلام میدانست، بههای شانه برابر میدانه

 عبارت است از:  ،توان استنباط، و به عنوان شاخصه عدالت اجتماعی معرفی کرداز کلام امام علی)ع( می
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عدل و عدالت از صفات ثبوتیه الهی است و    :ترین اصل در نظام آفرینشعدالت، سنتی الهی و بنيادی  .الف

 : فرماید ی حدید میسوره  25تحقق آن در جامعه انسانی و توسط انبیا و اولیا به واسطه خلیفه بودن انسان است. خداوند در آیه  

بالبینات و به این معنا که در  ؛  (232:  1372انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«)کلیشمی،    »لقد ارسلنا رسلنا 

پا داشته شود تا بدین سبب شرافت و کرامت انسانی در آن جامعه    جامعه دینی خدا محور، عدالت به عنوان سنت الهی باید بر

 . ( 311: 1372حفظ شود و آرامش و ثبات اجتماعی در جامعه ایجاد گردد)عبدالملکی، 

تشکیل حکومت، بستری اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی است. پیامبران الهی و    :بنای حکومت عدالت، سنگ .ب

اند که بتواند عدالت را در تمام ابعاد فردی و اجتماعی، از جمله ابعاد  جانشینانشان، همواره بر تشکیل حکومتی تأکید داشته

:  1380پناه،  )حقساز شکوفایی استعدادهای انسانی و سعادت جامعه باشداقتصادی، حقوقی و فرهنگی، گسترش دهد و زمینه

72) . 

عدالتی دانست؛ لذا اگر عدالت به هدفِ اصلی حکومت تبدیل شود و ای از بیتوان هرگونه نابسامانی را نشانهدر واقع، می

امور جامعه سامان میزمینه مهیا گردد،  آن  بهرههای تحقق  کرامت  و  عافیت، سلامت  از  افراد  تمامی  و  مند خواهند  یابد 

ی امام علی)ع( است؛ تا آنجا که  ی اصلی تشکیل حکومت در اندیشهبرپایی عدالت، فلسفه.  ( 76:  1377)دلشاد تهرانی،  شد

مستحکم را  عدالت  میایشان  برای حفظ حکومت  ستون  آرامش  ترین  و  امنیت  برقراری  و  جامعه  انتظام  واقع،  در  دانند. 

 . (312: 1382)عبدالمکی، عمومی، همگی در گرو تحقق عدالت است

در نظام قضایی عادلانه، آحاد جامعه در برابر دادگاه    :عدالت در قضاوت و دادرسی عادلانه در پيشگاه قانون.  ج

ای که تنها معیارِ توجه و برخورد، »انسانیت« است و تمامی افراد،  و احکام آن، از جایگاهی کاملًا برابر برخوردارند؛ به گونه

فارغ از نزدیکی یا دوری، دوستی یا دشمنی، در برابر حق، یکسان محسوب شده و هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند. از آنجا 

ساختند، از  ها را لوث کرده و مسیر حق را منحرف میکه بسیاری از کسانی که با بازیچه قرار دادن عدالت، احکام دادگاه

تغییر اتخاذ کرد؛ به طوری که در  طبقه اشراف و وابستگان آنان بودند، امام علی)ع( در برابر آنان رویکردی قاطع و غیرقابل

:  1369گونه انعطاف یا سازشی در سیره ایشان راه نداشت)جرداق،  ر این مساوات همگانی در دستگاه قضا، هیچراه استقرا

54) . 

این  اشتر  از  مالک  عهدنامه  در  میرو،  می  شوددیده  و  که حضرت  خودخواه  که  است  نزدیکانی  را  »زمامداران  فرمایند: 

نمیچپاول رعایت  را  انصاف  معاملات،  در  و  ستمگرند  ریشه  پس  و  کنند؛  بخشکان،  آن  اسباب  بریدن  با  را  آنان  کاری 

ها بر دیگران مقدم مدار. با آنان چنان رفتار کن که قراردادی به  یک از اطرافیان و خویشاوندانت را در واگذاری زمین هیچ

سودشان و به زیان مردم منعقد نشود، خواه در امور مربوط به آبیاری مزارع باشد یا زراعت مشترک. حق را به صاحب حق،  

 . (578: 1382)دشتی، « ذار هر که باشد، نزدیک یا دور، بپرداز و در این راه شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگ

توان این مفهومِ ناب را  الاجرا برای کارگزاران و فرمانداران صادر شده است، میای لازمی قاعدهدستورات که به مثابهلذا  

ها در برابر داوری عادلانه و احکام قضایی، در جایگاه برابری قرار دارند و تمایزی میان فقیر و  ی انساناستخراج کرد: همه

گونه  غنی یا خُرد و کلان نیست؛ بلکه معیار، پاداش یا کیفرِ افراد بر اساس کنشِ آنان است و در تحقق این عدالت، هیچ

 . (55:  1369)جرداق، اهمال یا کوتاهی نباید صورت پذیرد

بر اساس نظام حکومتی امام علی)ع(، تمامی افراد    :های حکومتیها و جایگاه برابریِ همگان در برابر مسئوليت .  د

گونه به  برخوردارند؛  برابر  جایگاهی  از  حکومتی  مناصب  به  دستیابی  »لیاقت،  در  انتصاب،  و  پذیرش  معیارِ  تنها  که  ای 
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های  کارآمدی و شایستگی« فرد است. در این دیدگاه، توانمندیِ مدیریتی، یگانه سنگِ محک برای واگذاری مسئولیت

در سیره حکومتی امام .  (83:  )همانگونه تبعیض یا ملاحظات شخصی در آن راه ندارداجتماعی به داوطلبان است و هیچ

انگارانه استوار باشد؛ چرا که شیفتگانِ قدرت  های سادهبینیعلی)ع(، انتخاب کارگزاران نباید بر پایه سلایق شخصی یا خوش

داری کنند. از همین رو، حاکم وظیفه دارد با عبور از ظاهرِ  ممکن است با ظاهرسازی و ریاکاری، ادعای شایستگی و امانت

گزاری  گویی و خدمتفریبنده، به تحقیق و تفحصِ دقیق بپردازد و تنها کسانی را به مسئولیت بگمارد که در عمل، راست

 . (578: 1382)دشتی، آنان به اثبات رسیده است

ای و  های قبیلهدر نگرش امام علی)ع(، عدالت نه بر پایه منافع فردی یا تبعیض  مداری به جای فردمحوری:حق   .ه 

(.  313:  1382  )عبدالملکی،قومی، بلکه بر محور مساوات میان آدمیان و صیانت از جایگاه و حرمت انسانی بنا شده است

بنگریم درمی  .دانستایشان مساوات را در فرمان روایی اصل می به مالک  به فرمان حکومتی حضرت  یابیم که همه  اگر 

گونه تفاوتی در ملیت،  کنند و هیچهایی مربوط است که در جامعه اسلامی زندگی میدستورات در این فرمان به همه انسان

فرماید:  امام در فرمانش به مالک اشتر می  (.70:  1380نژاد، رنگ و... میان مردم آن جامعه ملاحظه نشده است)محقق داماد،

های اسلامی را به نیازمندان و بینوایان و افراد محروم اختصاص ده، زیرا  قسمتی از بیت المال و قسمتی هم از محصول زمین

طور که تبیین شد، امام علی)ع( در رعایت  همان.  (578:  1382برای دور همان حقی است که برای نزدیک است)دشتی،  

اصل برابری، چه در مرحله استنباط احکام، چه در پیشگیری از بسترهای سوءاستفاده و چه در فرآیند اجرای قانون، چنان  

)محقق  دقتی به خرج داد که عدالت ایشان در تاریخ ماندگار شد و چون افتخاری تابناک بر تارک تاریخ بشریت درخشید

 . (77: 1380داماد، 

ای اخلاقی یا آرمانی انتزاعی نیست،  دهد که »عدالت علوی« صرفاً توصیهها و شواهد این بخش نشان میمجموعه گزاره

سو ریشه در »سنت  دهی جامعه و معیارِ ارزیابی حکومت است. در این چارچوب، عدالت از یکبلکه منطقِ عملیِ سامان

گذاری و اداره جامعه، به صورت نظامی  الهی« و غایت بعثت دارد )لیقوم الناس بالقسط( و از سوی دیگر، در مقام سیاست

کند که هدف آن حفظ کرامت انسانی، تضمین امنیت اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی  نهادمند جلوه می

 است.

آمیز )بر مبنای  بندی تبعیضها در حقوق پایه و نفی هرگونه طبقهاز حیث دلالت اجتماعی، عدالت علوی بر برابری انسان

سازی مکانیکی نیست، بلکه به معنای  نژاد، قبیله، ثروت و جایگاه اجتماعی( استوار است. این برابری البته به معنای یکسان

»حق و  ناروا  امتیازات  دیده میرفع  استحقاقش  و  اندازه حق  به  فرد  یعنی هر  است؛  اجتماعی  مناسبات  در  و  سپاری«  شود 

ماند. نتیجه چنین رویکردی، تقویت همبستگی اجتماعی،  گویی خارج نمیکس صرفِ وابستگی یا نفوذ، از چرخه پاسخهیچ

 کاهش احساس محرومیت نسبی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است. 

بنای مشروعیت و ستونِ قوام دولت است؛ به این معنا که  از حیث دلالت حکومتی، عدالت در اندیشه امام علی)ع( سنگ

حکومت وقتی ارزشمند است که ابزار اجرای قانون و احقاق حق باشد، نه سازوکار توزیع رانت. لذا در سیره علوی، عدالت  

قضاوت و دادرسی برابر که در آن »نزدیکی و دوری، فقر و غنا« منشأ    .1یابد:  بندی اجرایی میدر سه عرصه کلیدی صورت

انتصابنظام اداری و کارگزاری شایسته  .2امتیاز نیست؛   بر معیار کارآمدی و امانت میمحور که  بر ها را  نشاند و راه را 

شود  المال و حقوق عمومی که در آن حقِ دور مانند حقِ نزدیک شمرده میمدیریت بیت. 3بندد؛ خواریِ نزدیکان میویژه 

 و حمایت از محرومان، جزئی از تکلیف حکمرانی عادلانه است. 
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محور« است که در آن قانون بر رابطه، شایستگی بر  دهد عدالت علوی، نوعی »حکمرانیِ حقها نشان میبرآیند این مؤلفه

ترین دلالت عدالت علوی آن است که جامعه  های شخصی و گروهی تقدم دارد. بنابراین، مهموابستگی، و حق بر مصلحت

توانند به ثبات، امنیت، رضایت عمومی و اعتماد پایدار دست یابند؛ و هرجا تبعیض و  و حکومت، تنها در پرتو عدالت می

 شود. های حکومت فراهم میهای اجتماعی و سستی پایهجا زمینه بحرانگرایی جای عدالت را بگیرد، همانخاص

 

 ی علوی آفرین و پيشرانِ توسعه در اندیشه عدالت اجتماعی؛ محورِ نظم. 1.4

بخشِ یک جامعه و تنها  ی حیاتها، بلکه جوهرهی امام علی)ع(، عدالت نه یک انتخاب در کنار سایر سیاستدر اندیشه

فرمایند: »انّ فی العدل سعه، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه  که حضرت میبسترِ ممکن برای »توسعه« حقیقی است؛ چنان

ترین مؤلفه  (. بر این اساس، عدالت در منظومه علوی، نه صرفاً یک هنجار اخلاقی، بلکه راهبردی58  :1382اضیق« )دشتی،  

 توان در سه ساحتِ بنیادین تحلیل کرد:محوری را میبرای تضمینِ پایداری و تعالی اجتماعی است. ثمرات این عدالت

 اصلاحِ ساختارِ جامعه و قوامِ حکومت  .الف

ی عدالت، تأثیرِ مستقیم آن بر اصلاح بدنه اجتماعی و ماندگاری ساختار سیاسی است. امام علی)ع( تصریح  نخستین ثمره

العدل«)خوانساری،  می الا  یصلحها  لا  »الرعیه  که  اصلاح29  :1360کنند  این  رفع  (.  و  اقتصادی«  »تعدیل  طریق  از  گری، 

میشکاف صورت  طبقاتی  با  های  و  شده  )تکاثر(  خاص  اقلیتی  دست  در  ثروت  تجمع  از  مانع  عدالت  که  جایی  پذیرد؛ 

فقرریشه بی،  کنی  زاییده  خود  استکه  می  ،عدالتی  فراهم  را  جامعه  سلامت  و  رشد  (. 105  :1382آورد)حکیمی،  زمینه 

فرمایند: »انّ الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنیاء«)صدوق،  حضرت در تحلیلی راهبردی می

دهد که از منظر علوی، رفاه عمومی نه با صدقه، بلکه با اجرای عدالت اقتصادی به  (. این رویکرد نشان می7  :2، ج 1367

(  39  :1360آید. همچنین، عدالت ضامن بقای حاکمیت است؛ چرا که »ما حصن الدول بمثل العدل«)خوانساری،  دست می

 ها محافظت کند. تواند از یک دولت در برابر بحرانو هیچ سازوکاری به اندازه استقرار عدالت نمی

 . نوسازی اخلاقی و همبستگی اجتماعیب

استقرار عدالت، بسترِ عینی برای تحققِ فضایل اخلاقی است. با محو تبعیض، »همدلی و برادری« جایگزینِ »تفرقه و خصومت«  

گرداند. علاوه بر  ی اجتماع بازمیرنگی« و »اعتماد عمومی« را به پیکرهشود. عدالت در این مقام، عاملی است که »یکمی

می تأمین  عدل  پرتو  در  جامعه  روانی  سلامتِ  »العدل  این،  است:  »حیات«  معنای  به  امام)ع(  تعبیر  به  عدالت  زیرا  شود، 

ها به عزت و سربلندیِ پایدار (. در چنین فضایی است که استعدادهای انسانی شکوفا شده و ملت15  :1360حیاه«)خوانساری،  

 یابند. دست می

 سازی و احيای دین. تمدن ج

حیاه »العدل  هست:  نیز  دین  حریم  بقای  ضامنِ  که  دنیوی،  امور  به  ناظر  تنها  نه  علی)ع(،  امام  اندیشه  در    عدالت 

عدالتی،  (. این پیوند میان عدالت و دین، به معنای آن است که احکام شریعت در بسترِ بی15  :1360الاحکام«)خوانساری،  

دهند. همچنین، عمران و آبادانی شهرها و جوامع نیز مستقیماً به حضور حاکم عادل  سازِ خود را از دست میکارکردِ تمدن

های  (. بنابراین، توسعه و سازندگیِ یک جامعه، نه در پروژه35  :وابسته است: »لا یکون العمران حیث یجور السلطان«)همان

 بنیان است. صرفاً مادی، بلکه در گروی استقرارِ ساختارِ عدالت
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ی امام علی)ع(، عدالت یک »اصلِ مادر« است که سایر متغیرهای اجتماعی  دهد که در اندیشهبرآیندِ این ثمرات نشان می

ای است که  محور در این نگاه، جامعهی عدالتکند. جامعه)اعم از اقتصاد، امنیت، اخلاق، و دین( را حولِ خود تنظیم می

شود. تحلیل نهایی این است  عدالتی، همواره به »تنگنا« و »انقباض« منجر میدر آن »توسعه« )سعه( رخ داده است؛ چرا که بی

برای پیوند میان »بقا« و »کمال« است. بقای  ی«  نظمِ ضرور»نیافتنی، بلکه  که عدالت در سیره علوی، نه یک هدفِ غاییِ دست

حکومت و جامعه بدون عدالت، ناپایدار و فرسایشی است و کمالِ انسانی بدون آن، ناممکن. لذا، امام علی)ع( با پیوند زدنِ  

کند که  می  این مفاهیم )از اصلاحِ اخلاقی تا عمرانِ سرزمینی(، عدالت را از یک مفهومِ نظری به یک »نظامِ عملیاتی« تبدیل

ی حتمیِ اجرای عدالتِ فراگیر تحقق  در آن رفاه، امنیت و کرامت، نه به عنوان دستاوردهای جانبی، بلکه به عنوانِ نتیجه

 .یابندمی

 

 گيری نتيجه. 5
پژوهش حاضر با بازخوانی سیره نظری و عملی امام علی)ع(، نشان داد که عدالت اجتماعی در منظومه فکری ایشان نه یک  

های این  دهد. یافتهپروژه حکمرانی« است که تمامی ارکان جامعه را به هم پیوند میفضیلتِ اخلاقیِ فردی، بلکه یک »کلان

سازی است؛ به این معنا که آزادی، قانون و نظم  ی مرکزی« نظامکند که عدالت در اندیشه علوی، »هستهنوشتار تأکید می

 شوند.اجتماعی در فقدان عدالت، دچار انحراف یا زوال می

سازد: نخست آنکه عدالت،  های ارائه شده در این مقاله، سه دلالت بنیادین را برای عدالت در اندیشه علوی آشکار میتحلیل

»سنگ محک مشروعیت« حاکمیت است و هرگونه کنش سیاسی که منجر به تضییع حقوق عمومی یا بازتولید تبعیض شود،  

ای که تعادل میان  کند؛ به گونهاز منظر علوی فاقد اعتبار است. دوم، عدالت در این دیدگاه به مثابه »توازن پویا« عمل می

گردد. و در نهایت، عدالت حقوق فردی )آزادی( و مصلحت جمعی )نظم و قانون( صرفاً در بستر اجرای قسط محقق می

 شناسد.اخلاقی« است که کرامت ذاتی انسان را فراتر از تعلقات دینی و طبقاتی، به رسمیت میی حقوقیوارهعلوی یک »نظام

بنابراین، دستاورد کلان این پژوهش آن است که عدالت اجتماعی در نگاه امام علی)ع(، به عنوان یک الگوی راهبردی  

شود، فراتر از یک الگوی تاریخی، یک  اعتناست. درواقع، آنچه در سیره علوی مشاهده میبرای »تداوم نظم اجتماعی« قابل

با چالش  برای مواجهه  به  »پارادایمِ کارآمد«  »اخلاقیِ صرف«  نگاهِ  از  های ساختاری عدالت در جوامع دینی است. گذار 

مند«، ضرورتی است که نه تنها برای فهمِ دقیق اندیشه امام علی)ع(، بلکه برای کاربردِ  عدالت، به سوی »نگاهِ ساختاری و نظام

 ناپذیر است.های عدالت در دنیای معاصر، اجتنابمفاهیمِ آن در بازخوانی نظریه
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